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حو سوختن 100 خانه در آتش سوزی شیلی
آتش ســوزی مهیب در یک محله فقیرنشــین در شــمال شــیلی فاجعه 

آفرید.
بــه گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، گزارش هــا نشــان می دهــد 
کــه دســت کم 100 خانــه به دنبال این آتش ســوزی در آتش ســوخته اند. 
آتش ســوزی در محلــه ای در ایکیکــی شــیلی رخ داده و به دلیــل اینکــه 
ماشین های آتش نشانی نتوانســتند وارد کوچه های باریک محله شوند، 

100 خانه تخریب شد.
این آتش ســوزی در محله ای عمدتاً فقیرنشین رخ داد و خودرو های 
آتش نشــانی نمی توانستند وارد معابر باریک محله شوند. آتش نشانان 

نیز سعی داشتند خود را به شعله های آتش برسانند.
از ســوی دیگــر قطــع آب در محلــه کار را دشــوارتر کــرد. هنــوز علت 

آتش سوزی در این محله مشخص نیست.
شــهرداری منطقــه گفته 400 نفــر خانه های خود را در ایــن حادثه از 

دست داده اند و در پناهگاه های اضطراری اسکان داده می شوند.
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 ورود مدعی العموم به حادثه آتش سوزی 
در حسین آباد سنندج

گــروه حــوادث: دادســتان عمومــی و انقلاب مرکز کردســتان از تشــکیل 
پرونده قضایی واژگونی کامیون حامل مازوت در سنندج خبر داد.

محمــد جبــاری در تشــریح این خبر به ایســنا گفت: طبــق محتویات 
پرونده تشــکیل شده در شــعبه سوم بازپرسی دادســرای سنندج حادثه 
آتش ســوزی در حســین آباد شــامگاه 1۸ دی بر اثر واژگونی یک دستگاه 
کامیــون تریلــی کــه حاوی بــار مازوت بــود در محــور فرعی دهــگلان به 
حســین آباد رخ داد که بر اثــر واژگونی و آتش گرفتــن تریلی مواد داخل 
تانکر به ســمت خانه های روستا روانه و این امر باعث وقوع آتش سوزی 

گسترده در خانه های مسکونی شد.
دادســتان عمومــی و انقــلاب مرکــز کردســتان با بیــان اینکــه در این 
آتش سوزی ۲۵ خانه و ۵ خودرو در آتش سوخت گفت: سه نفر از جمله 
راننــده کامیــون فوت شــدند، همچنین یک زوج جوان نیــز جان باختند 
و تعــدادی از اهالــی روســتا به علت ســوختگی در بیمارســتان بســتری 
هســتند. پس از این حادثه پرونده ای در شــعبه سوم بازپرسی دادسرای 
ســنندج برای این حادثه تشــکیل شــد و پرونده پس از صدور دستورات 
مقتضی بــه پلیس آگاهی، دریافــت اظهارات اولیــای دم جانباختگان، 
اخــذ نظریــه پلیــس راهــور و بررســی قصــور یــا تقصیــر ســایر ادارات و 
بررســی های خســارت های وارده بــه این مرجــع قضایی وارد شــده و در 

اسرع وقت رسیدگی و نتیجه اعلام خواهد شد.

سلامت روان مرد قهوه چی تأیید شد
گــروه حــوادث/ مــرد قهوه خانه دار کــه یک مشــتری را به دلیــل رعایت 
نکــردن مســائل بهداشــتی بــه قتل رســانده بود، پــس از تأیید ســلامت 

روانی اش، بار دیگر محاکمه خواهد شد.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده از 1۲ 
آبان  پارســال با گزارش یک کشاورز مبنی بر کشف جسد مردی سالمند 
د ر روســتای ورد یــج واریش آغاز شــد.  در ادامه مأموران بــه محل اعزام 
شــدند و پس از بررسی های اولیه مشخص شد که مرد سالمند در محل 
دیگــری با ضربه جســم ســنگین مورد ضــرب و جرح قــرار گرفته و پس 
از آن بــه زمین کشــاورزی انداخته شــده اســت. ضمن اینکــه تحقیقات 
نشــان داد که او گاهی به قهوه خانه ای که در آن نزدیکی قرار داشــت سر 
مــی زده از این رو مأموران ســراغ صاحــب قهوه خانــه و ۲ کارگر او رفتند 
و پس از پرســش و پاســخ و تناقض گویی ها این 3 نفــر به عنوان مظنون 
دســتگیر شــدند. در ادامه مأمــوران بازجویی از متهمــان را پی گرفتند و 
در نتیجــه صاحــب قهوه خانــه به قتل اعتــراف کــرد و در توضیح ماجرا 
گفت: من و برادرم از ۲0 ســال پیش این قهوه خانه را خریدیم و مقتول 
هــم 15 ســالی بود که به مغازه مــا می  آمد. او به هیچ وجه بهداشــت را 
رعایت نمی کرد و من هم از ترس از دست دادن مشتری هایم که نگران 
شــیوع کرونا بودنــد، بارها از او خواســتم که به قهوه خانــه ام نیاید. حتی 
از خانــواد ه اش خواهش کــردم اما او هر بار می  آمــد و وقتی ما اعتراض 
می  کردیم، فحاشــی می  کرد. بعــد از مدتی از رفتارهای او به تنگ آمدم 
و کاســه صبرم لبریز شــد. برادرم دســتش را گرفت و به نزدیکی دره برد 
و مــن هم با ســنگ ضربه ای به ســر او زدم و به زمیــن افتاد. بعد هم به 

مغازه برگشتیم.
با اعتراف صریح متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به 

شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در ابتــدای ایــن جلســه فرزنــد مقتــول بــه عنوان ولــی دم خواســتار 
قصاص شــد. پــس از آن متهــم منکر ارتــکاب قتل شــد. در ادامه وکیل 
مدافع متهم به جایگاه رفت و گفت: موکلم  دچار مشکل عصبی است 
و قــوه تمییــز نــدارد. از قضات می  خواهم تــا او را برای بررســی روانی به 

پزشکی قانونی معرفی کنند.
به این ترتیب قضات با درخواست وکیل متهم موافقت کردند و وی 
را به پزشــکی قانونی معرفی کردند. اما پزشــکی قانونی  پس از بررســی 
ســلامت روانی متهم در گزارشــی اعلام کرد وی ســالم اســت و در زمان 

ارتکاب جرم قوه تشخیص داشته است.
با این گزارش متهم باید یک بار دیگر در دادگاه از خود دفاع کند.

گروه حوادث- مرجــان همایونی / یکی 
از ســاکنان مجتمــع مســکونی، تجاری 
آتش ســوزی  حادثــه  در  کــه  آناهیتــا 
ســاختمان و مرگ 4 مرد جوان مقصر 
شــناخته شــده اســت به اتهام تسبیب 
در قتــل شــبه عمد به دســتور بازپرس 

جنایی پایتخت بازداشت شد.
به گــزارش »ایــران«، ســاعت 6 بعد 
ازظهر دوشــنبه ۲0 دی خبر آتش ســوزی 
مرگبار در ســاختمان ۲۸ واحدی آناهیتا 
واقــع در خیابــان شــربیانی بلــوار تعاون 
تهــران به آتش نشــانی و اورژانس تهران 
آتش نشــانان  بلافاصلــه  شــد.  اعــلام 
ایســتگاه های ۲7 و 100 و گــروه امــداد و 
نجــات ۸ به همــراه نردبــان 3۲ متری و 
خودروهای پشــتیبان از ایســتگاه 55 این 
ســازمان بــه محــل حادثه اعزام شــدند. 
در نخســتین بررســی ها مشــخص شــد 
آپارتمانــی 60 متری در طبقه ســوم این 
ســاختمان چهــار طبقــه دچــار حریــق 
شــده و شــعله های آتش و دود ناشــی از 
آتش سوزی وارد واحد طبقه بالایی شده 

است.
پــس از تخلیــه دود و اطفــای حریق، 
امدادگــران بــه ســراغ واحدها رفتــه و در 
طبقــه چهارم ســاختمان، در واحدی که 
درســت بــالای واحــد آتــش گرفتــه قرار 
داشــت با جسد دو مرد و بدن نیمه جان 
مــرد جــوان دیگری داخــل اتــاق مواجه 

شــدند. مرد جوان به بیمارستان منتقل 
شــد امــا بــه خاطــر دودزدگــی بــا وجــود 
تلاش کادر درمان تسلیم مرگ شد. این 
در حالــی بود که مشــخص شــد مرد ۲5 
ســاله ای نیز قصد داشته خود را از بالکن 
این واحد به پایین برساند اما به علت بر 
هم خوردن تعادلش سقوط کرده و جان 
باخته اســت. همچنیــن در این حادثه 7 
نفر از ســاکنان واحدهای دیگر نیز توسط 
عوامل آتش نشــانی نجات پیدا کرده و از 
سوی امدادگران اورژانس به بیمارستان 

منتقل شدند.
بــا اعلام این خبر بــه بازپرس محمد 
حســن زارعــی بلافاصلــه تیــم بررســی 
صحنــه جــرم راهــی محــل شــدند، در 
بررســی های اولیه مشــخص شــد یکی از 
قربانیــان این حادثــه کارمند یــا نگهبان 
شــرکتی بوده که به همراه ســه دوستش 
در محــل حضــور داشــتند امــا با شــروع 
آتش سوزی، آنها برای فرار در واحد را باز 
کردنــد که ناگهان با حجــم زیادی از دود 
مواجــه شــدند. باتوجه بــه ورود ناگهانی 
دود به داخل خانه، سه نفر از آنها، دچار 
دودزدگــی شــده و از هــوش رفتنــد و نفر 
چهــارم نیز به ســمت بالکن رفتــه بود تا 
راهــی برای فرار پیدا کنــد اما تعادلش را 

از دست داده و پایین می افتد.
ë بازداشت  مرد مستأجر

باتوجه به اینکه حریق از طبقه ســوم 

آغاز شــده بود، تیم تحقیق به سراغ مرد 
جوانی که ســاکن این واحد بــود رفتند او 
که دچار ســوختگی ســطحی شده بود به 
بازپــرس جنایی گفت: به همراه همســر 
و دو فرزنــد خردســالم مســتأجر طبقــه 
سوم هســتم. روز حادثه غذا روی گاز بود 
و من برای اینکه به همســرم کمک کنم 
تــا غذا زودتر آمــاده شــود، روی گاز پیک 
نیکی کنار اجاق گاز مشغول سرخ کردن 

سیب زمینی شدم.
مــرد 45 ســاله ادامــه داد: گاز پیــک 
کــردم و حتــی داخــل  را روشــن  نیکــی 
ماهی تابــه روغن ریختم امــا ناگهان گاز 
پیــک نیک آتش گرفت من با دیدن این 
صحنــه ترســیدم. گاز پیــک نیــک آتش 
گرفته را برداشــتم تا آن را به بالکن ببرم 
تا از وقوع حادثه ای جلوگیری کنم اما به 
خاطر داغ بودن آهن پیک نیک، دســتم 

سوخت و آن را ناخواسته رها کردم. پیک 
نیک روشــن روی زمیــن افتــاد و ناگهان 
گاز مایــع داخــل پیــک نیــک روی فرش 
ریخــت و در یک لحظه آتش تمام خانه 
را فــرا گرفــت با دیــدن این صحنــه دو تا 
بچه هایــم را بغــل کــردم و بــا همســرم 
از خانــه خــارج شــدیم. در آپارتمــان که 
باز شــد تــا مــن و خانــواده ام از آن خارج 
شــویم هوا وارد خانه شد و همین مسأله 
آتــش را شــعله ور تر کرد و باعث شــد که 
شــعله های آتش به پنجره ها نیز کشیده 
شــود و دود عجیبــی تمــام ســاختمان را 
گرفــت. بــه دنبال اظهــارات مــرد جوان 
به دســتور بازپرس شــعبه اول دادسرای 
امــور جنایــی پایتخــت مــرد جــوان بــه 
اتهــام تســبیب در قتــل شــبه عمد چهار 
نفر بازداشــت شد. همچنین کارشناسان 
3 نفــره ای نیــز بــرای بررســی ماجــرا و 

شناســایی مقصران و میــزان قصور آنها 
و همچنین بررســی اســتاندارد بودن گاز 

پیک نیکی تعیین شدند.
ë هشدار

ســیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی تهــران ضمــن هشــدار بــه 
خانواده ها در شــرایط وقوع آتش ســوزی 
گفت: یکی از روش های مؤثر برای حفظ 
ایمنی افــراد در شــرایط آتش ســوزی در 
برج یا مجتمع ها این است که تا رسیدن 
مأموران آتش نشــانی در واحد را ببندند 
و بــا حولــه یــا ملحفــه ای خیــس درز در 
داخــل  بــه  دود  ورود  از  تــا  بپوشــانند  را 

جلوگیری کنند.
 اگر ســاختمان دارای سیستم اطفای 
حریق باشــد، به محض بروز حادثه آژیر 
بــه صدا درمی آید و ســاکنان ســاختمان 
مطلــع می شــوند. امــا از آنجایــی کــه در 

ایــن سیســتم  از ســاختمان ها  بســیاری 
وجود ندارد زمانی ساکنان از آتش سوزی 
مطلــع می شــوند کــه حریق بــه همه جا 
ســرایت کرده و دود همــه جا را فراگرفته 
کار  بهتریــن  دلیــل  همیــن  بــه  اســت. 
مانــدن در واحدهای خود اســت تا اینکه 
آتش نشــانی عملیــات اطفــای حریــق و 
تخلیــه دود را انجــام دهــد. مدتــی قبل 
ســاختمانی چندیــن طبقه دچــار حریق 
زیــادی در مجتمــع  افــراد  و  بــود  شــده 
بودند مدام آتش نشانان با بلندگو اعلام 
می کردند کسی از خانه اش خارج نشود. 
بعد از ایمن سازی محل حریق مشخص 
شــد زنی 90 ســاله و زنی میانسال به این 
دلیــل کــه از خانه شــان بیــرون نیامدنــد 
سالم مانده بودند در این حادثه اخیر نیز 
در یکــی از واحدها 7 نفر حضور داشــتند 

که پس از اطفا آنها را نجات دادیم.

دردسر طلسم قلابی زن رمال
گروه حوادث/ پســر عاشق پیشــه کــه برای 
ازدواج بــا دختــر مــورد علاقــه اش بــه زن 
رمالــی مراجعــه کــرده بود، وقتــی متوجه 
شد طلسم زن رمال کارساز نشد، تصمیم 
گرفــت او را بــه پلیس لو بدهــد اما همین 

موضوع دردسر بزرگی برایش ایجاد کرد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
همــراه  بــه  جوانــی  پســر  قبــل  روز  چنــد 
مــادرش به دادســرا رفــت و از دو پســر به 

اتهام آزار و اخاذی شکایت کرد.
پســر جوان در تحقیقــات گفت: مدتی 
قبــل در فضــای مجازی با دختــری به نام 
آرزو آشــنا و به او علاقه مند شــدم اما بعد 
از مدتــی متوجــه شــدم بــه خاطــر ازدواج 
با یک پســر پولدار می خواهــد با من قطع 
رابطه کنــد. وقتی خودش ایــن موضوع را 
بــه من گفت اوایــل باور نمی کــردم اما در 
تحقیقاتــی کــه انجــام دادم متوجه شــدم 

درست گفته و خواستگار پولداری دارد.
او ادامــه داد: از ایــن موضــوع خیلی 
ناراحــت بودم تا اینکه یکی از دوســتانم 
از دوســتانش در کار  گفــت مــادر یکــی 
رمالی و بخت گشــایی اســت و می تواند 
بــه مــن کمــک کنــد تــا بــه دختــر مورد 

علاقه ام برسم.
ë سرقت طلاهای مادر 

پســر جوان گفت: با شنیدن این حرف 
خیلی خوشحال شــدم چون حاضر بودم 
بــه  آرزو دســت  آوردن  بــه دســت  بــرای 
هــرکاری بزنــم به همیــن خاطر به ســراغ 

زن رمــال رفتــم. بــرای او درد دل کــردم و 
گفتــم قصــد ازدواج دارم امــا هــر دختری 
را که انتخاب می کنم به نتیجه نمی رســم 
را  آرزو  دادن  دســت  از  طاقــت  هــم  الان 
ندارم. زن رمال گفت مرا طلســم کرده اند 
و او می توانــد ایــن طلســم را باطــل کنــد. 
امــا هزینه باطــل کردن طلســم، حدود 10 
میلیون تومان بود و من به ناچار دســتبند 
طلای مادرم را ســرقت کردم و فروختم و 

پولش را به زن رمال دادم.
شــاکی ادامه داد: هر کاری که زن رمال 
گفته بود انجام دادم اما فایده ای نداشــت 
و بالاخــره هم آرزو مدتی بعد ازدواج کرد. 
من کــه خیلی عصبانــی بــودم و از طرفی 
دســتبند مادرم را پنهانی فروخته بودم به 
ســراغ دوســتم رفتــم و گفتم این طلســم 
کارســاز نبــود و پولم را می خواهــم. اما زن 
رمــال پــول مــرا نــداد و مــن هم شــکایت 
کردم و او را به پلیس لو دادم. با دستگیری 
زن رمــال، دو پســر او بــا تهدیــد چاقو یک 
روز بــه ســراغم آمدنــد و مــرا به زور ســوار 
خودروشــان کردنــد. آنهــا مــرا بــه اطراف 
تهــران بردنــد و از مــن فیلــم ســیاه تهیــه 
کرده و با چاقــو پاهایم را به اصطلاح خط 
انداختنــد بعد از من خواســتند که صدای 
حیوانات را دربیاورم، کلی تحقیرم کردند 
و فیلــم گرفتنــد بعد هــم مرا رهــا کردند، 
امــا ایــن ماجــرا تمامی نداشــت، چــرا که 
مدام مرا تهدید می کردند اگر به آنها پول 
ندهــم، فیلم هایی را که از مــن تهیه کرده 

بودند منتشر می کنند. من هم به ناچار باز 
به ســراغ طلاهــای مادرم می رفتــم و آنها 
را پنهانی برداشــته و می فروختم و به این 
دو بــرادر می دادم. تــا اینکه مادرم متوجه 
ســرقت طلاهایــش شــد. او فکــر می کــرد 
یکی از زن های فامیل طلاهایش را سرقت 
کرده می خواست از او شکایت کند اما من 
دیگر ســکوتم را شکستم و راز این ماجرا را 

برای مادرم برملا کردم.
با شکایت پســر جوان، دو برادر تبهکار 
بازداشت شــدند. دو پسر جوان ابتدا منکر 

ماجرا بودند اما زمانی که فیلم های ســیاه 
در گوشی تلفن همراه شان پیدا شد لب به 

اعتراف گشودند.
یکــی از آنهــا گفــت: وقتــی ایــن پســر 
مادرمــان را لو داد و او را به زندان انداخت 
بــا ایــن کارش آبــروی مــا را بــرد و مــا هم 

تصمیم گرفتیم که انتقام بگیریم.
بــا اعتــراف دو پســر جــوان بــه دســتور 
بازپــرس جنایی آنها در اختیار پلیس قرار 
گرفته و تحقیقــات در این خصوص ادامه 

دارد.

مرگ کارگر پتروشیمی در آتش
کمیته مدیریت بحران پتروشیمی شازند در حال 

بررسی علت این حادثه است
گروه حوادث / آتش ســوزی در کارخانه پتروشــیمی شازند استان 
مرکزی جان یک کارگر را گرفت و ۲ نفر را روانه بیمارستان کرد.

 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه دوشنبه ۲0 دی 
وقتی کارگران تمیزکاری کارخانه پتروشــیمی شــازند برای انجام 
کار وارد خــط فلــر شــدند متوجــه نشــتی این خــط شــده و وقتی 
قصــد رفع این نشــتی را داشــتند ناگهــان آتش ســوزی رخ داد که 
در این حادثه 3 کارگر پتروشــیمی شــازند دچار حادثه شــدند اما 
یــک نیروی کار بــه نام علی علیدادی در ایــن حادثه جان باخت 
و جــواد فراهانــی و یک کارگر واحد آتش نشــانی این پتروشــیمی 
دچار ســوختگی شــدند. حمیــد غیاثی مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اســتان مرکزی در این باره به ایرنا گفت: آتش ســوزی 
در نخســتین ساعات شب دوشــنبه به وقوع پیوست. بررسی های 
اولیه نشان داد یکی از مخازن نه چندان بزرگ پتروشیمی شازند 
نشتی داشته است که کارکنان این مجموعه در حال اقدام به رفع 

نقص و جلوگیری از نشتی بودند که ناگهان آتش سوزی رخ داد.
وی با اشــاره بــه اینکه با اقدام بموقع، آتش ســوزی مهار شــد، 
افزود: متأسفانه بر اثر وقوع حریق یکی از کارکنان پتروشیمی جان 
خود را از دست داد و دو نفر دیگر که یکی از آنها سوختگی حدوداً 
۴0 درصدی داشــته اســت به بیمارســتان منتقل شــده اند. پس از 
خامــوش کــردن آتــش بلافاصلــه کار خنک ســازی و ایمن ســازی 
محل وقوع حریق نیز انجام شــد تا از وقوع آتش ســوزی احتمالی 
دیگــر جلوگیــری شــود. وی همچنین از تشــکیل کمیتــه مدیریت 
بحران پتروشــیمی شــازند خبر داد و گفت: با انجام بررســی های 
تکمیلی علت اصلی وقوع حریق شناسایی و نتیجه اعلام خواهد 
شــد. این کمیته همچنین در حال بررســی راهکارهای پیشگیرانه 
بــرای جلوگیری از وقوع اتفاقات اینچنینی اســت تا از تکرار چنین 
حوادث تلخی پیشگیری شود. گرچه خسارت مالی چندانی به این 
مجموعه عظیم تولیدی وارد نشده و وسعت حادثه خیلی بزرگ 

نبود اما بزرگترین خسارت، فوت یکی از کارکنان بوده است.

گــروه حــوادث / حکــم قصــاص چشــم مــرد 
زندانــی کــه در هواخواهــی از بــرادرش مــرد 
جوانــی را کور کرده بود از ســوی قضات دیوان 
عالی کشــور نقض و وی دوباره در شــعبه هم 

عرض محاکمه شد.
»ایــران«  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 9۶ بــا یــک 
در  بــری  چــوب  کارگاه  در  خونیــن  درگیــری 
پیشوای ورامین آغاز شــد. پس از آن مأموران 
در محــل حاضــر شــدند و معلــوم شــد پســر 
جوانی با دو برادر به  نام های شهرام و شاهرخ 
درگیــر شــده و از ناحیــه چشــم مجــروح و بــه 
بیمارســتان منتقل شده است. ســاعاتی بعد 
چشــم چــپ وی بــه علــت شــدت جراحــات 

تخلیه شد. او پس از ترخیص به دادسرا رفت 
و علیه یکی از برادرها به  نام شــاهرخ شکایت 
کرد و گفت: من با شــهرام و شــاهرخ اختلاف 
مالی داشتم روز حادثه برای تسویه حساب به 
کارگاهشان رفتم، اما کارمان به درگیری کشید 
وهمــان موقع چند نفر دیگر بــه هواخواهی از 
آنها با من درگیر شدند. من هم در حال دفاع 
از خودم بودم که شــاهرخ مشــت محکمی به 

چشمم زد که باعث شد نابینا شوم.
بعد از طرح این شکایت شاهرخ بازداشت 
شــد و مــورد بازجویــی قــرار گرفــت و گفــت: 
روز حادثــه ایــن مرد با چنــد نفر بــه کارگاه ما 
آمدنــد و از همان ابتدا بــه  دنبال درگیری بود. 
بعــد از چنــد دقیقــه بــرادرم عصبانــی شــد و 

کار بــه درگیری کشــید. من هم بــه حمایت از 
برادرم وارد درگیری شــدم و ناخواسته مشتی 

به صورت او زدم، اما عمدی در کارم نبود.
با اعتــراف متهم، پرونده به دادگاه کیفری 
اســتان تهــران فرســتاده شــد و شــاکی  یــک 

درخواست قصاص کرد.
در ادامــه متهــم بــه جایگاه رفــت و گفت: 
قبــول دارم به صــورت شــاکی ضربــه زدم اما 
پزشــکی قانونی اعلام کرده چشم شاکی قبل 
از حادثه مشــکل بینایی داشته است و ممکن 
اســت ایــن مشــکل در نابینــا شــدن او نقــش 
داشــته اســت، ســپس وکیل متهم در دفاع از 
موکلــش گفــت: در صــورت قصــاص چشــم 
امکان ســرایت زخم به سایر قسمت ها وجود 

دارد ،بــه همیــن دلیــل تســاوی در قصــاص 
رعایت نمی شود.

در پایــان قضات وارد شــور شــدند و متهم 
را به قصاص محکــوم کردند، اما این حکم با 
اعتراض متهم به دیوان عالی کشــور فرستاده 
شــد و قضات شــعبه هفتم دیوان عالی کشور 
حکم را نقض کرده و پرونده را به شعبه دهم 
هم عرض فرســتادند و متهم دوباره پای میز 

محاکمه رفت.
در این جلسه قاضی به شاکی گفت: طبق 
نظریه پزشــکی قانونی امکان قصاص چشــم 
وجــود ندارد. بنابراین باید خواســته دیگری را 
مطــرح کند اما متهم قبــول نکرد و گفت: من 
حاضــرم طــوری متهــم را قصــاص کنیــد که 

آســیب کمتری به چشــم او وارد شود اما مثل 
من نابینا شود.

در ادامــه متهم با تکــرار اظهاراتش گفت: 
مــن از عمد ایــن کار را نکردم حتی چند وقت 
پیــش یکی از اقوامــم را بــرای مصالحه پیش 
شــاکی فرستادم اما او حاضر نشد حتی حرف 
بزند. او قبول نمی کند با من حرف بزند وگرنه 

من حاضرم از او عذرخواهی کنم.
شــاکی هم گفت: مــن پیش از ایــن ماجرا 
چشمم سالم بود و ۲ بار گواهینامه رانندگی ام 
را تمدیــد کــردم و متهــم دروغ می گویــد کــه 
مــن مشــکل چشــم و بینایــی داشــتم. بعد از 
اظهارات متهم و شــاکی و وکلای آنها قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

متهم باید مثل من کور شود شاکی دردادگاه:

بازداشت مرد همسایه در 
آتش سوزی مرگبار مجتمع »آناهیتا«


